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جامعه شناسي ادبيات 
(مطالعه پديده ادبي از زاويه جامعه شناسي) 

تأليف: دكترقصي الحسين
سال نشر: 2009

انتشارات: الهلال، بيروت 
مسلم اريحي/ عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مركز آبادان

كتاب جامعه شناسي ادبيات داراي 14 فصل و 416 صفحه مي باشد. 
در اين كتاب جديد و جامع، نويسنده نخست با تعريف جامعه شناسي، 
اين  مباحث روش شناختي  با  آشنايي  و  آن  تأسيس  از  ذكرتاريخچه اي 
تعريف جامعه شناسي  به  آغاز مي كند. سپس  را  رشته ي علمي، بحث 
موضوعات  نويسنده،  نظر  از  ادبيات  شناسي  جامعه  مي پردازد.  ادبيات 
 level - Microرا شامل مي شود. درسطح خرد متبايني  و  مختلف 
آن ها «اديب» اطلاق مي شود و  به  شامل مطالعه ي كساني است كه 
اين كه چگونه آثار هنري خود را توليد مي كنندو چه رفتاري دارند. درسطح 
كلان به مطالعه ي موضوعاتي نظير جايگاه ادبيات در ساختاركلي جوامع 
مدرن مي پردازد. اولين مسئله ي مورد اختلاف عالمان اين حوزه پيرامون 
ادبي  آثار  نظر جامعه شناسان،  از  است.  ادبيات  ماهيت  مشخص كردن 
داراي خواص ذاتي نيستند، بلكه ويژگي هاي آن ها مرتبط با گروه هاي 
نويسنده،  نظر  از  هستند.  ادبيات  حوزه ي  مشغول  كه  است  اجتماعي 
انكار بي-طرف  ادبيات،  اكثر گونه هاي جامعه شناسي  ايده  ي محوري 

مي شود،  شناخته  ادبي  آثار  عنوان  به  آنچه  است.  ادبيات  بودن صفت 
درواقع جزئي از جهان اجتماعي است؛ هرچند فعالان اين حوزه، جايگاه 

برتر و فراتر از جامعه براي آن قائل باشند. 
ادبيات  جامعه شناختي  مطالعات  تاريخچه ي  به  سپس  نويسنده 
از تأسيس جامعه شناسي در  به قبل  اين مطالعات  مي پردازد. ريشه ي 
ادبيات  تاريخي  مطالعات  در  ريشه  مطالعات  اين  برمي گردد.   19 قرن 
دارد. نويسنده به آثار عالماني نظير ويكو، مادام دي ستيل، هردر، ايان 
وات و نهايتاً گولدمن و فلوكاچ اشاره مي كندو ديدگاه هاي آن ها را تبيين 
مي كند. از نظر ويكو هر فرهنگي داراي شيوه ي خاص خويش است و 
نتيجه ي  ادبي  آثار  بنابراين  ادبيات به منزله ي «روح» جامعه مي باشد. 
ذوق و سليقه ي فردي نيست، بلكه در آن آداب و رسوم گروه و جامعه 
 (Hippolyte Taine) نمايان است. در اواخر قرن 19 هيپوليت تين
از خردورزي  به عنوان شيوه اي  و  از جنبه ي فردي  فراتر  را  آثارهنري 
پيشگام جامعه شناسي  به عنوان  از وي  و عادات فكري مطالعه كرد. 
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پيشگامان نهضت  از  آلمان، هردر، يكي  در  نام مي برند.  ادبيات مدرن 
رمانتيسم سعي كرد توضيح دهد چرا گونه اي خاص از ادبيات درشرايط 
همزمان  و  سياق  همان  در  نيز  هگل  مي شود.  ظاهر  خاص  فرهنگي 
توضيح داد چگونه «روح» يك فرهنگ خود را در آثار توليدي همان 

فرهنگ تجلي مي دهد. 
 ،leo lowenthal بعدها تحت تأثير اين تحليل هگلي لئولوونتال
فرانكفورت،  مكتب  نئوماركسيستي  پيروان  از  و  ادبيات  جامعه شناس 
از  يكي  وبر،  ماكس  پرداخت.  سروانتس  و  شكسپير  آثار  مطالعه ي  به 
پيشگامان جامعه شناسي مدرن نيز سعي كرد آثار ادبي را ضمن شرايط 
در  ادبي  آثار  اگر  وبر  نظر  از  دهد.  قرار  فرهنگي  كلي  چارچوب هاي  و 
تمدن غربي رشد بيشتري نسبت به ديگر تمدن ها داشته است، دليل آن 

ماهيت قديم و ريشه دار فرهنگ غربي است.
در مورد رابطه ي ميان آثار ادبي و جامعه شيوه ي ماركسيستي جايگاه 
و  اقتصادي   – اجتماعي  زيرساختار  به  را  جامعه  ماركس  دارد.  را  خود 
روساختار فرهنگي تقسيم بندي مي كرد. اين شيوه ي نگرش باعث شد 
تحليل گران ماركسيت در نگاهشان به آثار ادبي آن ها را داراي خصلت 
«ايدئولوژيك» بدانند. آنچه در عرصه ي ادبيات رخ مي دهد، انعكاسي از 
ايدئولوژي هاي رايج جامعه در آن عصر معين مي باشدو اين ايدئولوژي ها، 
گولدمن  لوسين  است.  اجتماعي  خاص  طبقات  تفكر  شيوه ي  نتيجه ي 
(L.Goldman) چنين تحليلي دارد. البته بسياري از متفكران حوزه ي 
ماركسيسم نظير لوكاچ (G. Lukacs) اين ايده را رد كردند كه ادبيات 

صرفاً بازتابي از زيربناي اقتصادي جامعه يا ايدئولوژي هاي حاكم است. 
را  فرهنگي  روساختار  طورمستقيم،  به  مادي  زيرساختار  لوكاچ  نظر  از 
توليد نمي كند، بلكه در هر جزئي از اجزاء جامعه روابط پيچيده اي حاكم 
است. وي از مفهوم ساختار كل و ((وساطت )) استفاده مي كند. فرهنگ 
به طور مستقيم توسط قاعده و زيربنا تشكيل نمي شود، بلكه پاره هايي از 
كليت اجتماعي مانند نظام هاي اقتصادي و سياسي آن را تحت تأثير قرار 
مي دهند. آن ها نيز به نوبه ي خود و به شكل غيرمستقيم از «فرهنگ» 
تأثير مي پذيرند. بنابراين زنجيره اي از واسطه هايعني روابط غيرمستقيم 
از  بازتابي  را  معيني  ادبي  آثار  آن كه  جاي  به  است.  حاكم  اجزاء  ميان 
شرايط مادي يا ايدئولوژي بدانيم، بايد به بازگشايي رموز اجتماعي نهفته 
آثار ادبي نمايانگر ماهيت كليت اجتماعي و  آثار ادبي پرداخت.  در آن 
اقتصادي  يا زيرساختار  اجتماعي  نظير طبقه ي  نه عنصر خاص در آن 

است. 
پيربورديو،  فرانسوي،  معروف  جامعه شناس  آراء  به  آخر  در  نويسنده 
مي پردازد. جهان ادبي جهاني است خاص و دارا ي انشغالات و مسائل 
خاص خويش، اما جداي از ديگر «ميدان»هاو نهادهاي اجتماعي نيست. 
تأثير اين ميدان ها به شكل بازتاب مستقيم آن ها در ادبيات نيست، بلكه 
ادبي مي گذارند.  بر عرصه ي  را  تأثير خود  غيرمستقيم  به شكلي  دائماً 
بورديو «ميدان توليدات فرهنگي» را تحليل كرده است و در تحليل وي، 
بر روابط تنازع آميز موجود ميان گروه ها و دسته هاي مختلف اين ميدان 
نظير: اديبان جوان تر و مسن تر (نه از نظر عمر بلكه سابقه ي ادبي) ميان 
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اديبان مدرن و سنت گرايان، ميان توليدگران ادبيات و آنان كه آثار ادبي 
كوچه بازاري توليد مي كنند و الي آخر... تأكيد مي كند. 

نوع  به  ادبيات  و  اجتماعي  طبقات  قدرت،  ميان  تحليل  در  بورديو 
فرهنگي»  «سرمايه  را  آن  اسم  و  مي كند  اشاره  سرمايه  از  ديگري 
دانش  از  فرد  برخورداري  ميزان  فرهنگي  از سرمايه ي  منظور  مي نهد. 
نسبت به «فرهنگ والا» مي باشد. به لحاظ قشربندي اجتماعي مدرن، 
طبقه ي متوسط بالا (يعني قشر بالاي طبقه ي متوسط) نظير پزشكان و 
حقوقدانان از لحاظ فرهنگي طبقه ي مسلط و به مثابه بورژواي فرهنگي 
به شمار مي آيند. اينان در مقايسه با قشر پايين طبقه ي متوسط نظير 
پرستاران، معلمان ابتدايي و طبقات كارگر داراي موقعيت مسلط اند. اين 
مسئله تنها به سبب برخوردار بودن از قدرت مالي بيشتر نيست، بلكه 

بهره ي آنان از سرمايه ي فرهنگي نيز بيشتر است. 
از نظر بورديو سلطه ي فرهنگي قشر بالاي طبقه ي متوسط به طور 
به  را  خود  ديگر  طبقات  اعضاي  زيرا  مي شود،  بازتوليد  مستمر  و  دائم 

لحاظ فرهنگي پايين تر از آن احساس مي كنند. 
خويشتن  خاص  فرهنگي»  «چارچوب  داراي  طبقه  هر  او  نظر  از 
است. بورديو اين ويژگي فرهنگي را(habitus) مي نامد. هابيتوس و 
مفهوم  دارند.  اساسي  جايگاهي  وي،  جامعه شناختي  تحليل  در  ميدان 
موس  مارسل  فرانسوي  جامعه شناس  توسط  بار  نخستين  هابيتوس 
بريتانيايي،   – آلماني  جامعه شناس  بعدها  (1950- 1872) وضع شده، 
نوربرت الياس (1990- 1897) آن را توسعه داد و سرانجام نزد پيربورديو 
(2002- 1930) مفهومي اساسي وكليدي شد. اين اصطلاح اشاره به 
ويژگي هاي از فرهنگ است كه فرد را به گروه مرتبط مي سازد. منظور 
از هابيتوس جنبه هاي تعميق يافته در اعمال روزمره ي افراد، گروه ها، 
مهارت-هاي  شده،  كسب  عادات  تمام  شامل  و  ملت هاست  و  جوامع 
بدني و سليقه هايي است كه اعضاي يك گروه آن را بديهي مي دانند. 
از نظر بورديو، بورژوازي فرهنگي سليقه ي [هنري و فرهنگي ] خويش 
را نه برگرفته از جريان جامعه پذيري بلكه آن را طبيعي و برتر از ديگر 
سليقه ها مي داند. وي بر آن است كه قشر بالاي طبقه ي متوسط نه تنها 
از ناحيه ي اقتصادي بلكه از زاويه ي فرهنگي نيز به گروه هاي ديگري 
ستم روا مي دارد. اعضاي اين گروه در چارچوب «شبكه اي از تصورات» 
مي داند؛  ذات  به  قائم  حقيقتي  را  والا»  «فرهنگ  كه  مي كنند  زندگي 
از عادات فرهنگي خاص  در حالي كه چنين تصوري در واقع برخاسته 
رفتاري  ويژگي هاي  به  تفصيل  به  بورديو  ندارد.  حقيقت  و  آن هاست 
كتابخانه ها،  موزه ها،  از  بازديد  نظير  رفتارهايي  و  مي پردازد  طبقه  اين 
اين  اعضاي  كه  مي داند  «معابدفرهنگ»  همچون  را  و...  نگارخانه ها 
به  بودنشان  «فرهيخته»  و  «نزاكت»  ميزان  دادن  نشان  جهت  طبقه 

ديگران به آنجا مي روند. 
به غير از بورديو، هاورد بيكر از زاويه ي نظريه ي كنش متقابل نمادين 

پديده ي  ادبي در ساختن  نقاد  به نقش  بيكر  ادبي مي نگرد.  فعاليت  به 
ادبي و شدت يافتن آن مي پردازد. پرواضح است كه ناقدين، قدرتي بيش 
از عموم در اين عرصه دارند و اين امر باعث مقبول شدن تعريف آن ها 
در مورد كيفيت هنري يك اثر است. اينان كه در مجلات و مسابقات 
ادبي حضور دارند، مي توانند اثري را بكوبند يا تحسين كنند. اين افراد و 
مؤسسات وابسته به آن ها مي توانند اثري را «ادبي» معرفي كنند، هرچند 

ممكن است عموم مردم چنين چيزي را روا ندانند. 
آراء  به  دائماً  و  غني  است  كتابي  ادبيات،  شناسي  جامعه  كتاب 
صاحبنظران اين حوزه از جامعه شناسي نظير: لوكاچ، گولدمن، لوونتال، 
بورديو، روبرت اسكاربيت و آراء صاحبنظران حوزه ي مطالعات فرهنگي 
و  اشاره مي كند  و...  بارت)  (رولان  نقدادبي  الكسندر)، حوزه ي  (جفري 
آراء آنان را در اين باب توضيح مي دهد. عناوين بخش هاي 14 گانه ي 
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